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جنگ امروز بيــش از آنكه با 

اعظم مهربان
صداي انفجار و حركت تانك‌ها   گزارش

آغاز شود در ميدان ادراك و 
روايت طراحي مي‌شود. هدف اين نبرد نه تصرف خاك، 
بلكه تغيير برداشت مردم از واقعيت هويت و آينده است؛ 
نبردي كــه در آن نخبگان دانشــگاهيان و چهره‌هاي 
اثرگذار به هدف اصلي عمليات شناختي تبديل شده‌اند 
و »ويروس ادراكي« از مســير رســانه‌ها و شبكه‌هاي 
اجتماعــي بــه ذهــن آنهــا نفــوذ مي‌كنــد. 

  تغيير ميدان نبرد از خاك تا ذهن
در جنگ سخت دشمن با تخريب زيرساخت‌ها تجهيزات و 
مراكز حياتي به دنبال تحميل اراده خود است، اما در جنگ 
شــناختي نقطه هدف »ذهن« انسان‌هاست. اگر در جنگ 
نظامي يك ســاختمان يا مركز صنعتي مــورد اصابت قرار 
مي‌گيرد در جنگ روايت‌ها اعتماد عمومــي اميد به آينده 

هويت ملي و توان تحليل جامعه هدف قرار مي‌گيرد. 
جامعه‌اي كه به هويت توانايي‌ها و آينــده خود باور دارد در 
برابر فشارهاي بيروني مقاوم‌تر عمل مي‌كند، اما جامعه‌اي كه 
نسبت به همه‌چيز بدبين خشمگين بي‌اعتماد و مأيوس شده 
باشد حتي بدون حمله نظامي نيز مي‌تواند دچار فرسايش 

دروني شود. 
دشمن در چنين شرايطي به جاي سرمايه‌گذاري گسترده 
براي اقنــاع تك‌تك شــهروندان ســراغ حلقه‌هاي مرجع 
مي‌رود، يعني استاد دانشگاه فعال رسانه‌اي هنرمند تحليلگر 
سلبريتي پژوهشــگر خبرنگار و چهره فرهنگي. دليل اين 
انتخاب روشن است، سخن يك فرد مرجع به‌دليل سرمايه 
نمادين و اجتماعي او مي‌تواند چندين برابر يك پيام عادي 
اثرگذاري داشته باشد. وقتي يك اســتاد دانشگاه يا چهره 
مشهور حرفي مي‌زند آن حرف با كمترين هزينه بيشترين 
تأثير را روي افكار عمومــي مي‌گذارد. در واقع دشــمن با 
هك‌كردن ذهن يك نخبه ذهن هزاران نفري را كه به آن آدم 

اعتماد دارند گروگان مي‌گيرد. 
   نخبگان، مرجع فكري يا حلقه انتقال روايت؟

نخبگان در هر جامعه‌اي نقشــي دوگانه دارند؛ از يك ســو 
آنان مي‌توانند با دانش تحليل نقــد منصفانه و ارائه راه‌حل 
به كاهش ابهام‌ها و حل مســائل عمومي كمــك كنند. از 
ســوي ديگر اگر ارتباط آنان با واقعيت اجتماعي قطع شود 
يا در فضاي هيجاني و قطبي‌شــده قرار بگيرند ممكن است 
ناخواســته به بازتوليدكننده نااميدي و بي‌اعتمادي تبديل 
شوند. اينجا بايد ميان »نقد« و »تخريب« تفاوت گذاشت. نقد 
مسئله را دقيق مي‌بيند علل آن را بررسي مي‌كند مسئوليت‌ها 
را مشخص مي‌سازد و در نهايت راهي براي اصلاح پيشنهاد 
مي‌دهد، اما تخريب معمولاً از مسئله عبور مي‌كند تا به نفي 
كليت برسد؛ از ناكارآمدي يك مدير به ناتواني همه ساختارها 
از يك ضعف اجرايي بــه بي‌فايدگي اميــد و از يك بحران 

مقطعي به تصويرسازي از بن‌بست دائمي. 
هشدار اصلي اين است كه بخشي از عمليات رواني و شناختي 
ممكن است با تحريك حس »آگاه‌تربودن« در افراد اثرگذار 
همراه باشــد. در اين ســازوكار فرد به‌تدريج تصور مي‌كند 
كه تنهــا او واقعيت را مي‌فهمــد و ديگران يــا ناآگاهند يا 
فريب‌خورده‌اند. چنين ذهنيتي اگــر با بازخوردهاي مداوم 
رسانه‌اي و تشــويق‌هاي مجازي همراه شود مي‌تواند فرد را 

نسبت به هر نقد دروني يا داده مخالف مقاوم كند. 
دشمن به آن نخبه القا مي‌كند كه تو از بقيه آگاه‌تري تو تنها 
كسي هستي كه جرئت مي‌كني حقيقت را بگويي. اين حس 
نخبه‌ســالاري كاذب مثل يك ذره عمل مي‌كند كه اجازه 
نمي‌دهد هيچ نقد واقع‌بينانه‌اي بــه ذهن آن آدم نفوذ كند. 
وقتي يك نخبه در اين زنجيره قرار مي‌گيرد ديگر به دنبال 
حل مسئله نيست؛ او به دنبال اثبات برتري خودش و تضعيف 

رقيب است. 
  الگوريتم لايك و حباب اطلاعاتي

شــبكه‌هاي اجتماعي فقط ابزار انتقال پيام نيســتند؛ آنها 
ساختارهايي براي شكل‌دادن به توجه هيجان و اولويت‌هاي 
ذهني نيز هســتند. الگوريتم‌ها معمولاً محتوايي را بيشتر 
ديده‌شدن مي‌كنند كه واكنش‌برانگيزتر احساسي‌تر تندتر و 
قطبي‌تر باشد. در نتيجه يك اظهارنظر جنجالي ممكن است 

بسيار بيشتر از يك تحليل آرام دقيق و مستند ديده شود. 
اين سازوكار مي‌تواند به شــكل‌گيري »حباب اطلاعاتي« 
منجر شود؛ وضعيتي كه در آن كاربر عمدتاً با پيام‌ها افراد و 
روايت‌هايي مواجه است كه پيش‌فرض‌هاي قبلي او را تأييد 
مي‌كنند. در چنين فضايي فرد تصور مي‌كند ديدگاه او نه يك 
نظر در ميان نظرهاي متعدد، بلكه »حقيقت بديهي« و مورد 

اجماع همه جامعه است. 
اولين قدم دشــمن قرار دادن نخبه در يك حباب اطلاعاتي 
است. الگوريتم‌هاي شــبكه‌هاي اجتماعي طوری طراحي 
شــده‌اند كه فقــط صداهاي همســو را به گــوش آن آدم 
مي‌رسانند. وقتي يك نخبه مدام از طرف رسانه‌هاي بيگانه 
يا اكانت‌هاي فيك تشويق مي‌شود، وقتي مي‌بيند حرف‌هاي 
تند و ساختارشكنش چقدر لايك مي‌خورد كم‌كم مرز بين 
نقد سازنده و هويت ملي در ذهنش محو مي‌شود و اينجاست 

كه ويروس ادراكي فعال مي‌شود. 
اين ويروس نخبه را از يك ناظر بي‌طرف تبديل به يك ناقل 
فعال نااميدي مي‌كند. آن آدم تصور مي‌كند دارد از حقيقت 
دفاع مي‌كند، فكر مي‌كند دارد شجاعت به خرج مي‌دهد، اما 
در واقعيت دارد دقيقاً همان چارچوبي را تكرار مي‌كند كه در 

اتاق‌هاي فكر دشمن برايش طراحي شده است. 
براي يك نخبه يا چهره اثرگذار اين وضعيت مخاطره‌آميزتر 
اســت، زيرا بازخوردهــاي مثبت مجــازي مي‌تواند جاي 
ارزيابي دقيق واقعيت را بگيرد. وقتي لايك بازنشــر دعوت 
به رسانه‌هاي خارجي يا تحسين گروه‌هاي همفكر به معيار 
اعتبار تبديل شــود، احتمال دارد فاصله ميان »محبوبيت 

رسانه‌اي« و »مسئوليت اجتماعي« افزايش يابد. 
در چنين وضعيتي بايد يك پرسش اساسي مطرح شود آيا 
سخني كه در فضاي عمومي منتشر مي‌شود به روشن‌شدن 
واقعيت و حل مسئله كمك مي‌كند يا فقط خشم تحقير نفرت 

و دوگانه‌سازي توليد مي‌كند؟
    از جاسوسي سنتي تا »مزدوري نرم«

يكــي از مفاهيم محوري متــن عبور از تصوير كلاســيك 
جاسوسي است. در ذهن عمومي جاســوس معمولاً فردي 
است كه با پول ارتباط پنهان انتقال اسناد يا همكاري مستقيم 
با يك ســرويس اطلاعاتي شناخته مي‌شــود، اما در جنگ 

شناختي موضوع الزاماً به اين شكل نيست. 

نخبگان و دانشــگاهيان كه قلم و قدرت تحليل دارند، نبايد سكوت 
كنند. آنها بايد با تحليل‌هاي دقيق حقايق را براي مردم و مخصوصاً 
جوان‌ترها روشن كنند. آنها بايد ثابت كنند كه با تكيه بر توان داخلي 

مي‌شود از اين گردنه‌هاي سخت هم عبور كرد. 
اگر رسانه رسمي يا نخبگان همسو با نظام سياسي صرفاً به تكذيب حمله 
يا برچسب‌زني بسنده كنند ميدان را به روايت‌هاي هيجاني‌تر واگذار 
خواهند كرد. در مقابل گفت‌وگوي صريح پذيرش ضعف‌هاي قابل‌اثبات 
ارائه آمار روشــن نمايش نمونه‌هاي واقعي پيشــرفت و توضيح مسير 

اصلاح مي‌تواند اعتماد عمومي را تقويت كند. 
نخبگان در اين ميدان بايد »افســران آگاهي‌بخش« باشــند نه صرفاً 
تكراركنندگان ادبيات رسمي. نخبگان بايد افسران جنگ نرم باشند. 
آنها بايد مراقب باشند كه دشمن نتواند با دو قطبي‌سازي‌هاي مذهبي و 
قومي انسجام ملي ما را خدشه‌دار كند. آنها بايد نسبت به فضاي مجازي 
شناخت عميق داشته باشند. آنها بايد بفهمند كه هر تعريفي كه از آن 

سر دنيا مي‌آيد بي‌دليل نيست. 
اگر مي‌بينيد رسانه‌هايي كه دشــمن قسم‌خورده اين ملت هستند، 
دارند از حرف‌هاي شما حمايت مي‌كنند بايد شك كنيد. اگر مي‌بينيد 
حرف‌هاي شما به جاي اينكه گرهي از مشكلات مردم باز كند فقط 
دارد بذر نفرت و تفرقه مي‌پاشــد بدونيد كه ويــروس ادراكي وارد 

فكرتان شده است. 
نيروهاي انقلابي و دانشگاهي بايد با شناخت دقيق از شيوه‌هاي نفوذ 
راه را بر دشمن ببندند. هر فردي كه در اين خاك زندگي مي‌كند بايد از 
خودش بپرسد اين حرفي كه من مي‌زنم در نهايت به نفع امنيت خانواده 
من است يا به نفع كسي كه مي‌خواهد كشور من را دچار فروپاشي كند؟

مفهوم »ويروس ادراكي« را مي‌توان هشداري درباره خطر نفوذ در ذهن 
و روايت دانست؛ نفوذي كه لزوماً با جاسوسي سنتي پول يا تهديد آغاز 
نمي‌شود، بلكه ممكن است از مســير حباب اطلاعاتي تشويق مجازي 

اعتبار كاذب قطبي‌سازي و القاي نااميدي شكل بگيرد. 
با اين حال مقابله مؤثر با جنگ شناختي فقط از مسير امنيتي ممكن 
نيست. امنيت پايدار زماني شــكل مي‌گيرد كه مردم احساس كنند 
ديده مي‌شوند مسائل‌شان جدي گرفته مي‌شود امكان اصلاح وجود 
دارد و نخبگان به جاي فاصله‌گرفتن از واقعيت زندگي جامعه در كنار 

مردم ايستاده‌اند. 
حاج قاســم عزيــز مي‌گفت كــه در دل هــر تهديــدي بزرگ‌ترين 
فرصت‌هاست. اگر جوان ما با باور عميق به هويت ايراني‌اش وارد ميدان 
شود خودش مي‌شود بزرگ‌ترين ســد در برابر جنگ شناختي، اما اگر 
فريب اين روايت‌هاي تكراري دشمن را بخورد ناخواسته مي‌شود پياده 

‌نظام كسي كه چشم ديدن پيشرفت ايران را ندارد. 
جامعه‌اي كه هم قدرت نقد دارد و هم اميد به اصلاح، هم پيشرفت‌هايش 
را مي‌بيند و هم ضعف‌هايش را انــكار نمي‌كند، هم هويت ملي خود را 
حفظ مي‌كند و هم پرسشگري را ارزش مي‌داند كمتر در برابر عمليات 

رواني و روايت‌سازي‌هاي مخرب آسيب‌پذير خواهد بود. 
پيام اصلي اين اســت، جنگ امروز فقط در ميدان‌هاي نظامي تعيين 
نمي‌شــود؛ بخش مهمــي از آن در ذهن‌ها رســانه‌ها دانشــگاه‌ها و 
گفت‌وگوهاي روزمره مــردم جريان دارد. در اين ميــدان حفاظت از 
حقيقت اميد و انســجام ملي وظيفه‌اي همگاني است؛ وظيفه‌اي كه 
از نخبگان رســانه‌ها و فعالان فرهنگي آغاز مي‌شود و به هر شهروندي 
مي‌رسد كه پيش از بازنشر يك خبر يا تكرار يك روايت از خود بپرسد، 
اين سخن به روشــن‌تر شدن مســير جامعه كمك مي‌كند يا فقط بر 

تاريكي و ترديد مي‌افزايد؟

نمای نزدکیجالب​ترين

اولين قدم دشــمن قرار دادن نخبه در يــك حباب اطلاعاتي اســت. الگوريتم‌هاي شــبكه‌هاي اجتماعــي طوری طراحي 
شــده‌اند كه فقط صداهاي همســو را به گــوش آن آدم مي‌رســانند. وقتي يــك نخبه مــدام از طرف رســانه‌هاي بيگانه 
يــا اكانت‌هــاي فيك تشــويق مي‌شــود، وقتي مي‌بينــد حرف‌هــاي تنــد و ساختارشــكنش چقدر لايــك مي‌خورد 
كم‌كم مرز بيــن نقد ســازنده و هويت ملــي در ذهنش محو مي‌شــود و اينجاســت كه ويــروس ادراكي فعال مي‌شــود
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وس ادراكی« از مرزها می‌گذرد  »وير
و به ذهن نخبگان نفوذ میک‌ند

در جاسوسي قديمي ما دنبال كســي بودیم كه فيش حقوقي 
دلاري داشته باشد، اما در جنگ شناختي ما با پديده‌اي روبه‌رو 
هستيم كه به آن مي‌گوييم »مزدوري نرم.« اين مزدورها لزوماً 
حقوق دلاري نمي‌گيرند؛ حقوق آنها با اعتبار كاذب دسترسي به 

رسانه‌هاي جهاني و حس ديده‌شدن پرداخت مي‌شود. 
ممكن اســت فردي هيچ ارتباط تشكيلاتي يا مالي مستقيمي 
با بيرون نداشــته باشــد، اما به دليل نياز به ديده‌شدن ميل به 
تأييد‌شدن احساس خاص‌بودن عصبانيت انباشته يا قرارگرفتن 
مداوم در معرض يك فضاي رسانه‌اي جهت‌دار همان روايتي را 

بازتوليد كند كه نتيجه آن به سود طراحان بيروني است. 
البته اين موضوع نبايد به ساده‌سازي و برچسب‌زني منجر شود. 
هر منتقدي عامل نفوذ نيست و هر انتقاد تند نيز لزوماً عمليات 
رواني محسوب نمي‌شود. خطر اصلي زماني آغاز مي‌شود كه مرز 
ميان نقد مسئولانه و روايت‌سازي مخرب از بين برود، يعني فرد 
يا جريان رســانه‌اي به جاي پرداختن به راه‌حل و اصلاح صرفاً 
به تحقير جامعه ســياه‌نمايي مطلق انكار پيشرفت‌ها و القاي 

بي‌آيندگي بپردازد. 
در واقع »مزدوري نرم« در اين چارچــوب به معناي همكاري 
آگاهانه يا ناآگاهانه با پروژه‌اي اســت كه دستاوردش تخريب 
اعتماد عمومي و تضعيف انسجام ملي است، حتي اگر پرداخت 
آن نه پول، بلكه اعتبار رسانه‌اي شهرت افزايش دنبال‌كننده يا 

حس برتري كاذب باشد. 
   سرمايه اجتماعي؛ هدف پنهان عمليات روايت

سرمايه اجتماعي مجموعه‌اي از اعتماد همكاري احساس تعلق 
اميد و باور مردم به امكان حل مسائل مشترك است. جامعه‌اي 
كه ســرمايه اجتماعي بالايي دارد در بحران‌ها سريع‌تر خود را 
بازسازي مي‌كند؛ مردم به يكديگر كمك مي‌كنند نهادها امكان 
بيشــتري براي تصميم‌گيري دارند و اختلاف‌ها به فروپاشــي 

پيوندهاي اجتماعي تبديل نمي‌شود. 
در مقابل هرگونه عمليات رسانه‌اي كه دائماً بر ناكارآمدي مطلق 
فساد فراگير بي‌فايدگي تلاش نبود آينده و بي‌ارزشي هويت ملي 
تأكيد كند مي‌تواند سرمايه اجتماعي را كاهش دهد. در اين فضا 
مردم نه‌فقط نسبت به نهادهاي رسمي، بلكه نسبت به يكديگر 

نيز بي‌اعتماد مي‌شوند. 
نتيجه اين فرايند معيوب قطبي‌شدن شديد جامعه است؛ يك 
طرف نخبگاني هستند كه اغوا شده‌اند و تريبون‌هاي قدرتمندي 
دارند و طرف ديگر توده مردمي كه بين حرف آنها و واقعيت‌هاي 
زندگي‌شان دچار سردرگمي و بي‌اعتمادي مي‌شوند. وقتي اين 
زنجيره فعال شــود اعتماد عمومي كه سخت‌ترين دارايي يك 

كشور براي بقاست مثل برف زير آفتاب ذوب مي‌شود. 
نمونه روشــن اين وضعيت گســترش روايت‌هايي است كه به 
جوان ايراني القا مي‌كند هيچ راهي براي اثرگذاري پيشرفت يا 

ساختن آينده وجود ندارد. نتيجه چنين روايتي لزوماً اعتراض 
يا كنشگري سازنده نيست؛ بسياري اوقات به انفعال مهاجرت 
ذهني بي‌تفاوتي سياسي فرار از مسئوليت اجتماعي و قطع پيوند 

با سرنوشت جمعي منجر مي‌شود. 
برخي مردم ناآگاه و خصوصاً قشــر نوجــوان به جاي نهادهاي 
رسمي به حرف اين به‌ظاهر نخبگان منحرف گوش مي‌دهند و 
در نهايت به انفعال و سرخوردگي مي‌رسند. اينجاست كه وظيفه 
دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي ما سنگين‌تر مي‌شود تا با رصد 
اين جريان‌هاي نفوذ نرم اجازه ندهند هويت ملي ما قرباني اين 

بازي‌هاي كثيف شود. 
از همين منظر جنگ شناختي بيش از آنكه فقط نبردي بر سر 
خبر و تحليل باشد نبردي بر سر »افق آينده« است، اينكه يك 
نوجوان يا دانشجو كشورش را مســئله‌اي حل‌نشدني ببيند يا 

پروژه‌اي دشوار، اما قابل ساختن. 
چرا ايجاد ترديد در ذهن نخبگان آرزوي ديرينه دشمن است؟

ذهن يك نخبه دچار ترديد شود يك اثر دومينويي در كل جامعه 
راه مي‌افتد. نخبه دانشگاهي به خاطر سرمايه شناختي‌اش، يعني 
قدرت تحليل و پرسشگري مرجع فكري نسل جوان است. وقتي 
آن آدم شروع مي‌كند به تحقير توان داخلي وقتي پيشرفت‌هاي 
كشــور را مســخره مي‌كند و مدام از بي‌آيندگي حرف مي‌زند 
اين پيام مثل يك ســم در رگ‌هاي كساني كه به واسطه فريب 
رسانه‌هاي معاند فكر مي‌كنند در جوامع غربي همه‌چيز بي‌عيب 

و نقص است، بخش مي‌شود. 
دشــمن وقتي مي‌بيند در ميدان نظامي يا همان جنگ سخت 
حريف اراده اين ملت نمي‌شود وارد ميدان ذهن و ادراك مي‌شود. 
آنها مي‌خواهند نوجوان و جوان ما به جاي اينكه خودش را موتور 
پيشــران آينده بداند تبديل به يك مانع شود. آنها در حقيقت 

مي‌خواهند مرجعيت فكري و فرهنگي را تخريب كنند. 
دشمن در هشت سال جنگ تحميلي ديد كه با تسليحات نظامي 
نمي‌تواند ايران را فلج كند پس اســتراتژي را تغيير داد. هزينه 
جنگ ســخت زياد اســت و پايداري‌اش هم كم، اما جنگ نرم 
چيست؟ هزينه‌اش كمتر است و پايداري‌اش خيلي بيشتر. در 
دنياي مدرن ابزارهاي اين جنگ در همه خانه‌هاست؛ گوشي‌هاي 
موبايل ماهواره اينترنت. دشمن با برنامه‌هاي از پيش تعيين‌شده 
اين برنامه‌ها را وارد زندگي ما كرده اســت. آنها دنبال براندازي 
خاموش هســتند، يعني تغيير حكومت و ارزش‌ها بدون اينكه 

كسي متوجه‌اش بشود. 
و چه کســی بهتر از چهره‌هاي معروف براي اين كار؟ جوانان و 
دانشگاهيان چون انرژي بيشتري دارند و نفوذشان در لايه‌هاي 
مختلف جامعه عميق‌تر است هدف اصلي اين حملات هستند. 
دشــمن مي‌خواهد با تحت تأثير قرار دادن اين قشر ايمان را از 
داخل تضعيف كند. آنها مسائل اجتماعي كوچك را بزرگ‌نمايي 

مي‌كنند از ســلبريتي‌ها به عنوان بلندگو استفاده مي‌كنند و 
پيامشان را لابه‌لاي حرف‌هاي به‌ظاهر دلسوزانه به خورد مردم 

مي‌دهند. 
   دانشگاه؛ ميدان علم و مسئوليت اجتماعي

دانشــگاه در اين ميان جايگاه ويژه‌اي دارد. دانشگاه فقط محل 
توليد مدرك مقاله يا آموزش تخصصي نيســت؛ دانشگاه محل 
شكل‌گيري نگاه نسل جوان به جامعه دولت تاريخ توسعه هويت 
و آينده است. به همين دليل هرگونه اختلال در مرجعيت علمي 
و فرهنگي دانشگاه مي‌تواند آثار بلندمدت اجتماعي داشته باشد. 
نخبه دانشگاهي بايد از دوگانه‌هاي كاذب فاصله بگيرد يا تأييد 
مطلق يا نفي مطلق. مسئوليت دانشگاهي ديدن ضعف‌ها بدون 
انكار ظرفيت‌هاست؛ نقد سياست‌ها بدون تحقير جامعه؛ دفاع از 
استقلال علمي بدون افتادن در دام خودبزرگ‌بيني و گفت‌وگو 

با جهان بدون وابستگي فكري به روايت‌هاي وارداتي. 
نخبگان دانشگاهي ما امروز وظيفه دارند كه براساس آموزه‌هاي 
بيانيه گام دوم انقــاب در خط مقدم دفــاع علمي و فرهنگي 
بايستند. دانشگاه ما امروز نبايد فقط جاي فرمول و كتاب باشد؛ 
دانشگاه بايد پادگان علم و ايمان باشــد. نخبگان بايد با توليد 
فناوري‌هاي راهبــردي اقتدار علمي كشــور را به رخ جهانيان 
بكشند. همان‌طور كه موشك‌هاي ما باعث بازدارندگي نظامي 
شدند دانش ما در حوزه‌هاي هوش مصنوعي نانو و هسته‌اي هم 
بايد طوري باشد كه وابستگي ما به غرب را به صفر برساند و اين، 

يعني دفاع واقعي از استقلال ايران. 
ايران در حوزه‌هايي مانند فناوري‌هاي راهبردي پزشــكي نانو 
صنعت دفاعي هوافضا زيست‌فناوري و هوش مصنوعي به نيروي 
انساني متخصص نياز دارد. با اين حال توليد علم زماني به قدرت 
ملي تبديل مي‌شود كه با حل مســئله‌هاي واقعي مردم پيوند 
بخورد؛ از بحران آب و محيط‌زيست تا اشتغال مسكن سلامت 

آموزش حمل‌ونقل و معيشت. 
بنابراين نقش نخبه تنها دفاع تبليغاتي از پيشرفت‌ها نيست؛ او 
بايد در كنار بيان توانمندي‌ها با نگاه علمي براي ضعف‌ها راه‌حل 
طراحي كند. اين تركيب همان چيزي است كه مي‌تواند هم اميد 

اجتماعي را تقويت كند و هم مانع انكار واقعيت‌ها شود. 
  جهاد تبيين؛ پاسخ به ابهام نه تكرار شعار

در فضاي غبارآلود رسانه‌اي »جهاد تبيين« زماني اثرگذار خواهد 
بود كه به معناي پاسخ دقيق مستند و قابل‌فهم به پرسش‌هاي 
واقعي مردم باشد. جامعه امروز به‌ويژه نسل جوان صرفاً با تكرار 
گزاره‌هاي كلي قانع نمي‌شود. او مي‌خواهد بداند مسئله چيست 
چرا به وجود آمده و مسئول آن كيســت راه‌حل چيست و چه 

زماني مي‌توان نتيجه را ديد. 
وقتي فضا غبارآلود مي‌شود وقتي شايعات مثل نقل و نبات در 
فضاي مجازي پخش مي‌شــوند اينجا وقت جهاد تبيين است. 

تأملی در مفهوم و اهداف »جنگ شناختی«


